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 ABSTRACT 

The purpose of the present research was to investigate the role of Istihab concerning the national lands with emphasis 

on pastures and related legal punishments. Istihab is considered as one of the widely used practical principles in the 

laws of the Islamic Republic of Iran, which is derived from jurisprudential inferences. Regarding this principle, it can 

be mentioned to deal with doubts about the ruling for certainty in the implementation of the regulations. According to 

the principle of acceptance, the Iranian legislator has based the legislative policy on the basis of certainty. Therefore, it 

is obligatory to use the above-mentioned principle regarding the application of the old ruling over the new one in times 

of doubt. Accordingly, in the current research, we seek to express this principle in the laws related to dealing with the 

usurpation of national lands and crimes against it, taking into account the possibility of a person's ownership of the 

claimed lands. Our method in this article is based on the library method. 
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 های قانونی مربوطهاراضی ملی با تاکید بر مراتع و مجازاتنقش استصحاب در موضوع 

       2 حمید عیوضي     1 عباس قاسمي

 

 چکیده 

های قانوني مربوطه است.استصحاب هدف از تحقیق حاضر بررسي نقش استصحاب در موضوع اراضي ملي با تاکید بر مراتع و مجازات 

های فقهي مشتق شده است. آید که از استنباط پرکاربرد در قوانین جمهوری اسلامي ایران به حساب مي به عنوان یکي از اصول عملیه  

توان به مقابله با شک و تردید در مورد حکم به یقین در اجرای مقررات اشاره کرد. قانون گذار ایران با توجه به درباره ی این اصل مي 

اصل استصحاب سیاست تقنیني را بر پایه ی یقین استوار نموده است. لذا استعمال اصل مزبور در مورد به کارگیری حکم قدیم نسبت 

نماید. بر همین اساس ما در پژوهش کنوني به دنبال بیان این اصل در قوانین مرتبط با برخورد به جدید در زمان شک و تردید، واجب مي 

باشیم.  صحاب فرد نسبت به مالیکت شخصي بر اراضي مورد ادعا مي با غصب اراضي ملي و جرایم علیه آن، با در نظر گرفتن امکان است 

 باشد.ای مي روش ما در این مقاله مبتني بر شیوه ی کتابخانه 

 .استصحاب، اراضي ملي، قانون سابق، جرم  واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

استنباط احکام شرعي فرعي فقهي بوده است. استصحاب تاکنون مورد استفاده و استناد فقیهان در  )ع (اصل استصحاب مذکور از زمان ائمه  

در موارد مختلفي مانند احکام شرعي، احکام عقلي، حسیات، لغت، اجماع و استصحاب حال صغر جاری است و هر کدام این عناوین 

ای است که تاریخ مخصوص به خود را دارد. علت اعتبار استصحاب از جهت اماره بودن، احتمال قوی ادله است و در صورت به گونه 

شود، اگر حادثي در زمان اول، امکان اصل عملي بودن، از اعتبار حکم احتمالي )بدون قدرت و قوت( است. از این سخنان نتیجه این مي 

ي ثبوت داشته باشد ممکن الثبوت( باشد، در زمان دوم هم باید ممکن الثبوت باشد)امکان ثبوت داشته باشد و این حادث، به عدم و نیست

رود مگر آنکه وجود تأثیر گذاری بر آن اثر گذارد و در این موارد فرض و اصل، این است که علم و یقین شود و از بین نمي تبدیل نمي 

(. 207  ص.،1403به موثر و سببي وجود ندارد ولي با این حال بقای آن، ارجح و اولي است و عمل به آن ارجح لازم است )محقق حلي،  

گیرد که عبارتست از: الف( صغری اینست:» ثبوت حالت سابقه )قطع و علم ویقین این استنتاج از یک صغری و کبری منطقي نشأت مي 

به حالت سابق( موجب ظن به بقاء حالت سابق است.« ب( کبری اینست »که ظن در احکام شرعي حجت است. نتیجه منطقي از این 

 ص.، 1404حلي این قول را به نحو قطعي و یقیني قبول دارد« )علامه حلي،  شود. استصحاب، حجت است. علامه  صغری و کبری این مي 

ها و احکام جرایم علیه اراضي ملي را مورد ارزیابي ( با توجه به توضیحات فوق ما قصد داریم به وسیله ی اصل استصحاب مجازات 250

 قرار دهیم و کاربرد اصل مزبور را در قانونگذاری مربوط به جرائم یاد شده بررسي نماییم. 

 استصحاب در اراضی موات   - 1

 استصحاب در مبانی احکام وضعی و احکام تکلیفی نسبت به مالکیت و تصرف اراضی   - 1- 1

ای به ملکیت سابق رای باشد و و در حقیقت عده در بحث تعارض بین مالکیت سابق و تصرف کنوني مبحث استصحاب نیز دخیل مي 

 الاصول است.الامارات و عرش دهند با استناد به استصحاب، که فرش مي 

مجرای استصحاب، احکام تکلیفیه است. در صورتي که استصحاب را از زاویه ظن و دلیل عقلي به عنوان حجت بشناسیم، احکام وضعیه  

)یعني اسباب، شروط، موانع و احکام وابسته به آن( مجرای استصحاب نیست؛ لکن اگر مبنای حجیت آن را از روایات دریافت کنیم، 

محقق اردبیلي استصحاب به عنوان دلیلي عقلي حجت است و در صورتي (. از دیدگاه  94  ص. ،1388بریزی،  ت مجرای استصحاب است ) 

توان نتیجه گرفت، از زاویه دید فاضل توني، استصحاب اصلا در نظر محقق اردبیلي باشد؛ پس مي که از باب روایات باشد، حجت نمي 

باشد، چه آن را در باب احکام تکلیفیه بررسي کنیم و چه در باب احکام وضعیه. این در حالي است که در ادامه به این نتیجه حجت نمي 

تواند در احکام تکلیفي و وضعي مورد استناد شویم که دیدگاه محقق اردبیلي این است که استصحاب، به صورت ظني مي رهنمون مي 

 قرار گیرد:

(. در نقد این 317  ص. ،1404الف: در باب محرمات احرام، دیدگاه علامه حلي این است که کشتن جسد حرام است )علامه حلي،  

گذارد. در گام بعد، پردازد که بر حرام بودن کشتن حشرات صحه مي ای مي دیدگاه، محقق اردبیلي، در وهله نخست، به بر شمردن ادله 

کند و بعد از آن، در جهت اثبات مباح بودن کشتن حشرات و حرام نبودن آن، اصل استصحاب دلایلي برای مردود بودن این ادله ارائه مي 

دهد؛ برای توضیح بیشتر باید گفت، ابتدا به ساکن، بر این مسئله واقف هستیم که کشتن حشرات حرام نیست؛ را مبنای نظر خود قرار مي 

که آیا حکم اباحه همچنان بر کشتن حشرات جاری است و یا تغییر نموده است. بنابراین، گردد  حال در وهله اول شکي برای ما ایجاد مي 

همان حالت قبلي که جواز کشتن حشرات بود، در هنگام اجرای احکام احرام تکلیفي حاکم است و جواز همچنان جاری است و از 

 باشد.نماید و صرفا مسئله در خصوص وجود جواز یا فقدان آن، و ذیل احکام تکلیفیه مي هیچ حکم وضعي تبعیت نمي 

بایست قسمتي از موی سر خود را کوتاه نماید. لکن تراشیدن حلق و ب: در صورتي که فرد محرم از سعى عمره تمتع خارج گردد، مي 

باشد. محقق اردبیلي به چند ادله برای اثبات حرام بودن تراشیدن حلق تمسک جسته کوتاه نمودن موی سر به صورت کامل جایز نمي 
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باشد. با این توضیح که پیش از تمام شدن اعمال عمره تمتع حلق واجد حرمت است. حال شکي است که یکي از آنان استصحاب مي 

(. مجرای استصحاب در 174  ص. ،1403نماییم )اردبیلي،  گردد و برای خروج از شک به بقای وضعیت حرمت استصحاب مي حادث مي 

 (. 13 ص ،1397باشد )صدری و همکاران، این مسئله، حکمي تکلیفي در خصوص حرام بودن تراشیدن حلق و موی سر مي 

ج: از نظر علامه حلي در صورتي که حضور امام معصوم در نماز عید قربان و فطر ممتنع نباشد، و یا برخي از ارکان نماز جمعه وجود 

شود. نظر محقق اردبیلي با عنایت به روایاتي که ناظر نداشته باشد، حکم استحباب برای اقامه نماز عید به نحو فرادا و جماعت جاری مي 

بر صحیح بودن نماز عید قربان و فطر است، این است که برای حکم دادن به جواز نماز عید در صورتي که شرایط لازم موجود نباشد، 

ای که مطلقا خواندن این نماز وضوح کافي وجود ندارد و این نقدی است که وارد است. لکن وجود استصحاب و شهرت فتوائیه و ادله 

گي ناظر به این امر هستند که با وجود فقدان برخي شروط، نماز باید به جماعت اقامه گردد نمایند، هم به صورت جماعت را توصیه مي 

(. برای توضیح بیشتر در خصوص حکم به استصحاب در این مورد باید گفت که در صورتي که جمیع شروط 397ص،1403)اردبیلي، 

گردد؛ لکن در فرضي که تمامي شروط موجود نباشد، صحیح برای صحیح دانستن نماز وجود داشته باشد، حکم جواز به اقامه نماز بار مي 

دهیم. در فرضي که گردد. پس در مقصد نهایي با تمسک به استصحاب، بنا را بر وضعیت پیشین قرار مي بودن نماز مورد شبهه واقع مي 

 از عید، بررسي نموده است.مطرح گردید، محقق اردبیلي، مناسبات استصحاب را در خصوص احکام تکلیفي بررسي جایز بودن نم 

د: در صورتي که یک فرد، همسر خود را به عنوان وکیل خویش قرار دهد، و بعدا از آن زن طلاق بگیرد، وکالت پیشین صحیح بوده و 

گردد؟ نظر محقق اردبیلي در این خصوص این است که سابقا وکالت به صورت صحیح منعقد به قوت خود برقرار است و یا منحل مي 

گردیده و واجد اثر بوده است؛ بنا به همین دلیل، با تمسک به استصحاب، حکم به بقای وکالت داده و وکالت را در حال حاضر نیز 

(. مجرای استصحاب در این موضوع، در خصوص احکام وضعي که همان بقا یا انحلال وکالت 558ص،1403دانیم )اردبیلي،  صحیح مي 

 باشد. است مي 

کند؛ برای آید، محقق اردبیلي در بسیاری از مصادیق، استصحاب را جاری مي و: در مواردی که شبهه در استمرار ملکیت به وجود مي 

شود؛ پس فارغ از این که گردد و اثر لازم بر آن مترتب مي مثال، با ایراد صیغه ایجاب و قبول، و وجود شرایط صحت، عقد بیع منعقد مي 

 ص، 1403تسلیم و تسلم توسط طرفیت صورت گرفته است یا خیر، مبیع متعلق به خریدار و ثمن، متعلق به فروشنده خواهد بود )اردبیلي،  

توان مطرح نمود این است که در صورتي که شخص ثالثي مبیع را از بین ببرد، عقد بیع همچنان صحیح است و یا (. پرسشي که مي 523

، 1404گردد )علامه حلي،  این خصوص، بنا به استصحاب، عقد صحیح است و منفسخ نمي شود؟ مطابق نظر علامه حلي در منفسخ مي 

دارد که: پیش از این که مبیع از بین برود، به ملکیت مشتری درآمده است. سپس، (. محقق اردبیلي در تکمیل این دیدگاه بیان مي 382

گردد که مالکیت وی کماکان نسبت به مبیع وجود دارد یا خیر. اینجا مجرای استصحاب است بعد از از بین رفتن آن، این شک حادث مي 

 (.523 ص. ، 1404دانیم )علامه حلي،  و با تمسک به آن، مالکیت خریدار را باقي مي 

ای در این موضوع حادث شود، علاوه بر موارد مذکور، ایشان در خصوص استمرار مالکیت امام بر اراضي موات، در فرضي که شبهه 

بر استصحاب مي  از 483  ص. ،1403گذارد )اردبیلي،  اصل را  به بعضي  بایع نسبت  بقای ملکیت  اثبات  برای  ایشان در جای دیگر   .)

به وسیله کند ملکیت، حکم وضعي است که در مورد مثال متعلقات مبیع، استصحاب جاری مي  بقای آن را  اردبیلي  بالا، محقق  های 

استصحاب ثابت کرده است. با توجه به احکام وضعي و تکلیفي باید عنوان کرد که استصحاب به عنوان احکام وضعي نسبت به ید 

 نماید. تصرفات و قانون حاکم بر آن عمل مي 

 جریان استصحاب در هر یک از اقسام سه گانه احکام وضعی در مالکیت یا تصرف اراضی  - 2- 1

بایست از اصل فقهي مي ورود شک در مالکیت یا تصرف امری است حائز اهمیت که در صورت عدم توانایي تشخیص در اصل آن  

استصحاب کمک گرفته شود تا در راستای استنتاج مسئله برای نیل به ماهیت موضوع تصرف یا مالکیت پس از اعمال ید درست عمل 

ها اصل های زیادی وجود دارد؛ زیرا که مصادیقي که در آن گردد. البته باید اذعان کرد که برای تعیین دایره دقیق موارد استصحاب، چالش 



   1402تابستان /2شماره  /شانزدهمسال                                                                                فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي                                 

 

137 
 

استصحاب باید جاری گردد به حدی در قانون و آراء قضات غیرمنسجم و مشتت است، که تعیین مرز اجرای استصحاب را بسیار دشوار 

توان بیان نمود که برای تفسیر نمودن مقررات قانوني، صرفا نباید به اصول عقلي مراجعه نمود. همانگونه مي نماید؛ اما به صورت کلي  مي 

های تر رفت، بیان گشت که دادرس به چه نحو قادر است از فقدان وجود الفاظ عبور نماید و توجه عمده خود را بر رو و بنیان که پیش 

قانون متمرکز نماید. در تعیین حدود اجرای استصحاب، باید به اهداف حقوق توجه داشت. قواعد حقوق، شامل دو هدف و کارکرد 

شوند. زماني که مشخص گردید مقنن استصحاب را اعث مضیق شدن دامنه استصحاب مي هستند: ایجاد نظم و دادگری. این دو هدف، ب 

به عنوان یک اصل شناسایي نموده است، دادرس نباید با تمسک به دلایلي مانند رعایت مصلحت یا جاری کردن عدل، از آن استفاده 

ای، جاری ساختن عدل است. زماني که قاضي به این ترین هدف هر محکمه پوشي نمود. مهم توان از تاثیر این عامل چشم نماید. اما نمي 

حقیقت اشراف دارد که تمسک به اصل استصحاب آخرین راهکار است و به مجرو وجود کوچکترین اماره یا تعارض با روح قوانین 

ری تساوی مردم در برابر قانون، زند. برای برقراباید آن را کنار زد، با اولویت دادن به این عوامل، از اجرای اصل استصحاب سر باز مي 

های باید مقررات به صورت یکسان برای همه اجرا گردد؛ در راستای اجرای این امر، باید در شرایط مشابه، یک قاعده مشابه در دادرسي 

گذار و قضات، باید در جهت نیل به نماید، اما تلاش قانون مختلف اعمال گردد. گرچه اجرای این سیاست در نگاه اول بسیار سخت مي 

این مقصود و هدف باشد. پیرو همین مسئله، اگر استصحاب، مخالف با نظم یا مقررات باشد، جز در مصادیقي که مقنن تصریح نموده 

سازد و نه حقیقتي واقي؛ است، نباید جاری گردد. علاوه بر این، استصحاب، صرفا مسیری است که ما را به حقیقتي ظاهری رهنمون مي 

رسد، نباید بدان توسل جست. برای مثال زماني که به حکم عقل و پایداری ر مصادیقي که عقلا استناد به آن منطقي به نظر نمي بنابراین د 

توان بیان نمود دیدگاه آن عده از حال سابق منطقي به نظر نرسد، نباید استصحاب را مبنا قرار داد. با در نظر داشتن آنچه گفته شد، مي 

گردد تواند درست باشد. در اینجا پرسشي مطرح مي دانند، نمي نظران که با مبنا قرار دادن استصحاب، مالکیت سابق را باقي مي صاحب 

تر رفت، بنا بر تقسیمات مرحوم آخوند )ره( به دسته نخست از احکام که پرداختن به آن بسیار حائز اهمیت است. مطابق آنچه پیش 

لأ و نه تبعة و مجعول تکویني بوده و تابع مبادی تکویني خودشان بودند؛ مانند زوال گرفت نه استقلاوضعي، جعل شرعي تعلق نمي 

آفتاب که برای واجب شدن نماز سببیت داشت. زماني که شک در بقای سببیت )زوال آفتاب( ایجاد گردد، تمسک به استصحاب جایز 

بایست موضوع ذی حکم شرعي بایست حکم شرعي باشد مانند اباحه، وجوب، حرمت و... و یا مي نیست. زیرا که مستصحب یا مي 

باشد؛ بدین معني که یک اثر شرعي بر آن مترتب گردد؛ مثلا استصحاب خمریت؛ در اسلام برای خمر احکام و آثاری ذکر گردیده است. 

باط است، نه حکم شرعي ارت بنابراین مطابق نظر وی، سبیت )زوال آفتاب( به این دلیل که یک مسئله تکویني است و به جعل مقنن بي 

گردد و نه موضوع ذی حکم شرعي. به همین دلیل نباید در اینجا به استصحاب توسل نمود. حتي در صورتي که تکلیف بر محسوب مي 

این حکم وضعي مترتب شود لکن این ترتب، ترتب شرعي نیست بلکه تابع امور تکویني است و از نوع ترتب معلول بر علت و عقلي 

 است؛ در حالي که استصحاب امری تعبدی است. 

گردد این است که آیا در دسته دوم و سوم از احکام وضعیه نیز باید به استصحاب استناد کرد؟ نظر مرحوم آخوند پرسشي که مطرح مي 

باشند؛ مي )ره( در این خصوص این است که سومین دسته، آن احکامي هستند که جعل استقلالي به آن تعلق گرفته و مجعول شرعي  

ها و حدوث اند. در فرض تحقق پیدا کردن آن مانند زوجیت، ولایت، حجیت و ملکیت به وسیله که به وسیله شارع مقدس وضع گردیده 

رود )اردبیلي، شک در باقي ماندنشان، توسل به استصحاب جایز است. به این دلیل که که مستصحب، حکمي از احکام به شمار مي 

(. به عقیده این عالم دیني، در دسته دوم از احکام وضعیه مانند شرطیت، جزئیت و... هم از برای مأمورّبه که به تبع 163  ص. ،1403

گردند، در زماني که شک به باقي بودن مستصحب تعلق دارد، اجرای استصحاب صحیح است؛ به این دلیل که احکام تکلیفیه جعل مي 

باشند و مستند به ول استقلالي. این موارد هم حکم شرعي و مجعول شرعي مي مستصحب باید مجعول شرعي باشد ولي نه حتما مجع 

پذیرد. اما مشکلي که وجود دارد این است که هرگر، نوبت به مقنن هستند؛ به این معني که وضع و رفعشان توسط شارع صورت مي 

رسد؛ نه بدین دلیل که محلي برای اجرای آن نیست؛ بلکه از باب تعارض بین اصل سببي و مسببي؛ استصحاب مسئله انتزاعي و تبعي نمي 
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گردد، اصل سببي بر اصل در توضیح بیشتر باید گفت زماني که تعارض بین أصل جاری در سبب و اصل جاری در مسبب حادث مي 

کند. بنابراین با اجرای استصحاب در زمان شک در حکم تکلیفي )سبب(، نوبت به جریان آن در حکم وضعي  مسببي حکومت پیدا مي 

گردد که آیا سازمان اوقاف نسبت به قسمتي از توان بیان نمود، زماني که شبهه در این ایجاد مي رسد. در این خصوص مي )اسمي( نمي 

 رسد.اراضي مالکیت دارد و یا این اراضي ملي هستند یا خیر، استناد به استصحاب، صحیح و معقول به نظر مي 

  استصحاب زمین موات  - 3- 1

الاجرا شده است، تعارف مختلفي از این عنوان ارائه نموده است. یکي های موات لازم در مورد زمین   57مقنن در مقرراتي که پس از سال  

است که در آن، عنوان »موات« معني نگردیده است و مقنن،   1358  از مقررات مذکور، قانون لغو مالکیت اراضي موات شهری مصوب 

شمارد که در تعریف زمین موات، را زمیني بر مي   2نامه در ماده  نامه اجرایي این قانون ارائه نموده است. این آیین ارائه تعریف را در آیین 

نماید که گذار در ادامه، برای احیا، تعدادی از مصادیق را ذکر مي معطل مانده باشد و در آن عمران و آبادی صورت نگرفته باشد. قانون 

تر به شکل خانه بوده و این همین امر و ایجاد مصادیق احصایي محل انتقاد است. یکي از این مصادیق این است که اگر زمیني پیش 

توان این زمین را موات نامید. اگر نمي   شود و بنابراین،مسئله در سند مالکیت ذکر گردیده باشد، این امر، مصداقي از احیا شمرده مي 

دهد که اگر ملکي ثبت نشده باشد، و یا با وجود به ثبت رسیدن، بخوهیم از این ماده مفهوم مخالفي دریافت کنیم، این نتیجه به دست مي 

ای بنا شده است، چه این امر به صورتي سهوی رخ داده باشد و چه به صورت عمدی، در آن ذکر نگردیده باشد که در آن ملک خانه 

تر در آن ساختماني موجود بوده است و سپس این رود مقنن در دومین بند ماده مذکور نیز زمیني که پیش این زمین موات به شمار مي 

شمارد. در فرض مذکور، مقدار احیا مساوی باشد را مصداقي از احیا بر مي ساختمان تخریب گردیده، لکن بقایای آن کماکان مشهود مي 

برابر مساحت(   4برابر مساحت زیر بنای ساختمان. در اینجا مشخص نیست مطابق با نظر مقنن، چه مبنایي برای این مقدار )   4است با  

آورد؟ از سمتي دیگر در شریعت اسلام، این مصداق زمین بایر در گذار آن را معیار احیا به شمار مي نون وجود دارد و بر چه اساسي قا 

 حقیقت معادل عنوان اصطلاح »موات عارضي« است. 

باشد که در اینجا برای آن دسته از مصادیق دیگری که در ماده مذکور به عنوان مصادیق احیا نام برده شده است نیز، همگي مورد نقد مي 

 ها پرداخته نخواد شد. رعایت اختصار نوشتار به شرح آن 

 3است. در ماده   1360گذار به تعریف اراضي موات پرداخته است، قانون اراضي شهری مصوب یکي دیگر از مقرراتي که در آن قانون 

هایي است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد«. در این ماده نیز صرفا دارد: »اراضي موات شهری زمین گونه بیان مي قانون مذکور، این 

سابقه عمران را به عنوان شرط موات نبودن زمین موات بالاصاله، تعریف گشته ایت؛ در توضیح بیشتر باید گفت، مقنن فقدان پیش 

برشمرده است؛ بنابراین، این ماده نیز مانند و به این ترتیب همانند قانون لغو مالکیت اراضي موات شهری، در این قانون نیز مقنن، 

موات محسوب نموده است. علاوه بر این امر، این قانون اشکالي که در این حوزه در قانون های بایر را جزئي از مصادیق زمین  زمین 

«. در توضیح بیشتر باید گفت مقنن، صرفا شرط »نداشتن سابقه آباداني مدني وجود دارد را برطرف نموده است؛ آن هم با آوردن پیش 

 شرایط فعلي زمین را در نظر نداشته است. 

است که برای جلوگیری از  1366یکي دیگر از مقرراتي که در آن به بحث زمین موات پرداخته شده است، قانون زمین شهری، مصوب 

 پردازیم.  اطاله کلام، به شرح آن نمي 

 75« در شریعت، برابر با عنوان »زمین بایر« در مقرراتي است که پس از سال  در اینجا لازم است بیان گردد عبارت »موات عارضي 

توان نتیجه گرفت در مجموعه مقررات کشورمان، صرفا یک نوع از زمین موات مورد شناسایي قرار گرفته الاجرا شده است. پس مي لازم 

تر، زمیني که اطلاعاتي از پیشینه آبادی آن در باشد، که فاقد پیشینه عمران و احیا است، و یا با توضیح دقیق است و آن نیز زمیني مي 

دست نیست و طریقي برای اخذ اطلاعات در این خصوص نیز وجود ندارد. لکن در تعریفي که در شریعت از زمین موات ارائه شده 

 گیرد؛ فارغ از این که زمین مذکور، واجد سابقه احیا باشد یا خیر. قرار مي است، زمین بائر نیز در دایره شمول این عنوان  
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باشد و در دایره شمول عنوان انفال در بحث مالکیت زمین موات باید بیان نمود، قدر متیقن این است که زمین موات جزء اموال نمي 

گردد که برابر با فقه مقدس اسلام، به حضرت محمد )ص( و پس از ایشان و در است. در تعریف انفال باید گفت، به اموالي اطلاق مي 

های موات است. نظر معمار انقلاب در مقام ارائه بیاني از این های انفال، زمین زمان فعلي، به ولي امر تعلق دارد. یکي از مصادیق زمین 

ها را دارد. پیامبر اسلام نیز باشد که امام، به طور خاص به سبب جایگاه امامت خود، استحقاق آن مفهوم، این است که، انفال، مورادی مي 

ه رهبری الهي و مقام امامت، در جایگاه دریافت انفال بود. ایشان نیز یکي از مصادیق انفال را زمین مواتي که دقیقا به دلیل همین جایگا 

 (. 119  ص. ،1368باشد مگر در صورتي که عمران و آباد گردد ذکر نموده است )موسوی خمیني،  در دست استفاده نمي 

با توجه به تمام تعاریف فوق باید گفت تعاریفي به این گونه نیز در صحاح و المصباح المنیر قیدشده است که موات زمیني است که 

های مذکور چنانکه صاحب جواهر بیان کرده است اختلاف لفظي که در تعریف   10کند.مالک نداشته باشد و کسي از آن استفاده نمي 

وجود دارد، مستلزم اختلاف در معنای معرفي آن نیست. همچنین آمده است :تعریف شرایع از موات، مطابق تعریف عرفي آن است و 

این تعریف مورد قبول المختصر النافع، جامع الشرایع، تحریر، دروس، لمعه، مسالکه روضه و کفایه است. شاید قول اینان هیچ تفاوت و 

داند که زراعت اموس، نمت اول تعریف را پذیرفته است. نهایه، موات را زمیني مي نچه در صحاح و مصباح آمده ندارد. و ن اختلافي با آ 

اند و نشود؛ آباد نباشد و در ملک هیچ کس نباشد. در تذکره آمده است: موات زمیني است که ویرانه باشد و ساکنانش آن را ترك کرده 

ها از موات، زمین متروك است؛ چه در گذشته مملوك بوده چه نبوده باشد، زیرا آبادی آن از بین رفته است. منظور همه این تعریف 

های آب نیز در صدق اسم اموات، مؤثر مملوك بودن یا نبودن هیچ صدقي اسم امواته تأثیری ندارد. چنانکه بقای آبادی و آثار جوی 

 نیست.

ها مسائل مربوط به آن را مشخص نموده است و با بهره مندی قانون مدني با تعیین حدود و ابعاد زمین موات و یا با دادن برخي تعریف 

برداری از آن، در حال حاضر مقدور رود که بهره از تعریف فقها جهات کلي آن را به دست داده است. زمین موات، زمیني به شمار مي 

رود؛ فارغ از این که قبلا ها از مصادیق انفال به شمار مي بایست ابتدا آن را عمران نمود. این زمین باشد و برای بهرمندی از آن، مي نمي 

صاحب مالکي بوده است و بعدا تخریب و بلاصاحب شده باشد، و یا در گذشته به کل فاقد مالک بوده باشد. و ربما غرقوا الأرض 

مطابق با دیدگاه رایج در شریعت اسلام، برای مشخص نمودن موات بودن یا نبودن   .   ا بانقطاع الماء عنها... الموات بالتي لا ینتفع بها لعطلته

 (.151 ص. ،1372زمین، باید به عرف مراجعه نمود )شهید ثاني، 

در قوانین ایران، زمین موات و بایر تعریف شده است. برای مثال، در قانون زمین شهری، بیان گردیده است که، اراضي موات شهری، 

های موات که برخلاف مفاد مقررات قانون لغو مالکیت اراضي هایي هستند که فاقد پیشینه آبادی و عمران باشند. آن دسته از زمین زمین 

مورد عمران و احیا واقع شده باشند، کماکان در تصرف دولت محسوب   4/1358/ 5موات شهری و بدون مجوز قانوني، پس از تاریخ  

داند که دارای هایي مي ها را زمین ، به تعریف زمین بایر پرداخته است و آن 4شود. همچنین در بخشي دیگر از این قانون، در ماده  مي 

اند؛ فارغ از این که مالک میعني دارند یا خیر )قانون زمین شهری، ن، صورت موات درآمده پیشینه عمران و احیا هستند؛ لکن در طي زما 

1366.) 

مطابق با قانون، احراز آباداني و احیا گردیدن زمین، همچنبن مشخص نمودن زمین دایر و تفکیک بایر، به وزارت مسکن و شهرسازی 

واگذار گردیده است. همچنین بررسي اعتراضات در خصوص تصمیمات مذکور، به مرجع قضایي ذیصلاح، واگذار شده است. جدای 

، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضي کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده تبدیل و تغییر کاربری از این امر، تعیین ضوابط مربوط به  

قانون زمین شهری(. در جهت اجرای صحیح   14و    12باشد )مفاد مواد  قانوني شهرها، در صلاحیت وزارت مسکن و شهرسازی مي 

 صویب شده است.نامه مربوطه، توسط همین ارگان، تنظیم و ت قانون مزبور، آیین 
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شده را دارند، سه سال های موات، برای اشخاصي که شرایط قانوني تعیین دارد، که مهلت عمران زمین مقرر مي   5نامه مذکور در ماده  آیین 

گیرد. همچنین در این قانون بیان شده است که، اگر صادر از زماني است که نوع زمین توسط کمیسیون تشخیص، و مورد رای قرار مي 

 گیرد. نمودن مجوز عمران، قانونا غیرمقدور یا ممنوع محسوب شود، این مهلت از زماني که ممنوعیت رفع گردد مورد محاسبه قرار مي 

شود، شروع محاسبه مهلت از زماني است شد توسط قانون واقع مي های موات که جدیدا در دایره قلمرو تعیین در مورد آن دسته از زمین 

ای، نامه (. هیئت دولت به موجب آیین 3/1371/ 24نامه اجرایي قانون زمین شهری،  که نوع زمین به وسیله مزجع ذیصلاح معین گردد )آیین 

های منتخب وسعت این وظیفه را برای وزارت جهاد کشاورزی مقرر نموده است که ظرف مدت معیني، در خصوص هر کدام از طرح 

و محدود اراضي ملي و موات قابل واگذاری که بر مبنای مطالعات، جزئي از محدوده طرح هستند را تعیین کند )آئین نامه اجرائي پند 

 .( 1382طرحهای آب کشور مورخ ( ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در 7) 

همین قانون، وظایف دیگری نیز برای وزارت جهاد کشاورزی مقرر گردیده است؛ برای مثال، تشخیص و تفکیک   14علاوه بر آن در ماده  

حریم قانوني اراضي ملي، دولتي و موات از مستثنیات اشخاص حقیقي و حقوقي در سطح استان و اخذ سند به نام دولت جمهوری 

ربوط به مدیریت و واگذاری اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانین و مقررات موجود )شرح وظایف اسلامي ایران و اجرای مقررات م

هیات   ، 1389مورخ    25638ت  1880  17واحدهای استاني از شرح وظائف تقمبلي وزارت جهاد کشاورزی موضوع تصویبنامه شماره  

بیان احکام تصدی زمین محترم وزیران(. در خصوص این دو مصوبه، نظر غالب این است که اولین   های موات در مصوبه، در مقام 

باشد؛ لکن برای پیدا کردن تعریفي از زمین موات، مراجعه به آئین شهری مي محدوده شهرها بوده و دومین مصوبه، راجع به اراضي غیر 

شود که فاقد رسد. مطابق آنچه ماده مذکور مقرر نموده است، زمین موات، زمیني محسوب مي (، صحیح به نظر مي 1نامه اجرائي ماده )

 نامهآیین اند ) ها سند تهیه نموده برداری است و به نحو طبیعي مانده و اشخاص بصورت رسمي یا غیر رسمي برای آن پیشینه احیا و بهره 

 (.1359اجرای لایحه قانوني اصلاح لایحه قانوني واگذاری و احیا اراضي در حکومت جمهوری اسلامي ایران مصوب 

تواند آن زمین را به تر رفت، برابر با فقه مبین اسلام، در صورتي که شخصي به آباد کردن یک زمین موات بپردازد، مي مطابق آنچه پیش 

ها، افراد باید تملک خود در آورد. در حال حاضر، قوانین فعلي نیز مطابق با همین نظر است؛ گرچه با استیلای بخش دولتي بر زمین 

 ها، تشریفات خاصي را طي کنند. برای تملک آن 

باشد. در این اگر یک زمین موات در مناطق شهری واقع گردد، سازمان مسکن و شهرسازی، متولي تشریفات آن در جهت واگذاری مي 

ها که موات نیستند، احیا و نماید: در خصوص آن دسته از زمین گونه بیان مي آئین نامه اجرائي قانون زمین شهری، این  2خصوص ماده  

( اقدامات لازم در جهت آن انجام گرفته 58شود، که پیش از تاریخ مقرر در آن قانون )یعني سال  عمران نمودن در صورتي پذیرفته مي 

تواند زمین را عمران و احیاء کند که مطابق مقررات، مجوز لازم را اخذ نموده باشد و یا باشد. پس از تاریخ مقرر، فرد در صورتي مي 

 ای قانوني برابر با قانون واگذار، و در آن عمران و احیاء صورت گرفته باشد.هدرصورتي که زمین موات را دولت و ارگان 

 استصحاب در اراضی ملی   - 2

 پردازیم. مي  استصحاب در اراضي ملي در این بخش از مقاله به 

 استصحاب در تصرف اراضی و منابع جنگلی   - 1- 2

تعارض ید با استصحاب با تعارض ید فعلي، یکي از مسائل مهمي است که باید در این مبحث بدان پرداخته شود. سوال مهمي که در 

این خصوص شایسته طرح است، این است که چنانچه ید کنوني بر این دلالت دارد که متصرف، مالک زمین است، لکن ید فعلي با »ید« 

شود؟ آیا اعطای مالکي به ید فعلي به یک داده مي  داشته است در تعارض باشد، حکم به مالکیت کدام دیگری که سابقا بر ملک استیلا

تر است؟ و یا باید با تمسک به استصحاب، ید سابق را مالک ملک مذکور بدانیم؟ ید سابق با این دلیل که ظهور در ملک دارد، صحیح 
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ای دانان، در این خصوص دو رویکرد متفاوت دارند. عده »ید« فعلي تعارض ندارد مگر براساس حجیت مدلول استصحاب. فقها و حقوق 

  اند. ای دیگری به تقدم استصحاب بر ید قائل دانند و عده ها، ید را بر استصحاب ارجح مي از آن 

که قائل به ترجیح استصحاب بر ید هستند،  (187  ص. ،1411،  هندی ؛  358-357  ص. ،1414آن دسته از اندیشمندان و فقها )شیخ طوسي،  

دارند که در صورتي که ید کنوني را دلیلي برای مالکیت متصرف فعلي بدانیم، ید پیش از متصرف فعلي نیز، خود بیان مي در دفاع از نظر  

دلالت بر همین امر دارد. بنابراین، ید سابق از ید فعلي استحقاق بیشتری دارد؛ در جهت توضیح بیشتر باید گفت، هم ید سابق و هم ید 

ای ای بر مالکیت هستند؛ لکن از آنجایي که ید پیشین در خط زمان، قبل از ید فعلي قرار دارد، باید آن را ارجح بدانیم. عده فعلي، اماره 

گیرد، زماني که حکم به دارند، در موردی که تعارض بین مالکیت سابق و اسبق مورد بررسي قرار مي نیز در تکمیل این استدلال بیان مي 

شود؛ جز در موردی که وجود ناقل صحیح از ید سابق به فعلي مالکیت متصرف فعلي داده نمي مالکیت سابق داده شد، دیگر رای به  

  (. 195  ص. ،1410ترین ید با استناد به استصحاب، اولویت دارد )محقق الحلي،  دست نیست، پس قدیم که چنین ناقلي در ثابت گردد؛ حال 

تر از ید دیگری واقع شده باشد، دلیل موجهي برای ترجیح آن نیست. و  اما این دیدگاه قابل نقد است. زیرا صرف این که ید فردی پیش 

 ابتدا باید اثبات شود که اصل استصحاب بر قاعده ید ترجیح دارد و سپس بنا را بر نتیجه مذکور بگذاریم.

دهند و که اکثریت را نیز تشکیل مي -دسته دیگر فقها و دانشمندان حوزه حقوق، قائل به ارجحیت ید بر استصحاب هستند. این دسته  

دارند، که در صورتي که ید را یکي از امارات و استصحاب در دفاع از نظر خود بیان مي   -ها ادعای اجماع نیز وجود دارد حتي بر عقیده آن 

ای در باشد و تا اماره را از اصول عملیه بدانیم، راهي جز ارجحیت ید بر استصحاب نیست؛ به این دلیل که اماره، کاشف از واقع مي 

 رسد. دست است، نوبت به توسل به اصول عملیه نمي 

تر مطرح گردید، با وجود ید فعلي مجالي برای ایجاد شک نیست تا به اصول ای که پیش پس مطاب با نظر طرفداران این عقیه، در مسئله 

عملیه توسل نموده و استصحاب را جاری سازیم. حتي اگر قائل به این باشیم که ید اصل است، همچنان باید آن را مقدم بر استصحاب 

تر، اصولا، ل به استصحاب ضروری است. به بیان واضح دانست. به این دلیل که در مقام اعمال قاعده ید از نظر علم منطق، مقدمتا توس 

 شود.ملکي که در ید شخصي قرار دارد، سابقا در تصرف وی نبوده است؛ بنابراین تصرف وی امری حادث محسوب مي 

دهد و پس از مدتي شخصي زمیني را با ظن به اینکه قبلا متعلق به اجداد وی بوده است تصاحب کرده و در آن عملیات زراعي انجام مي 

توان از اصل استصحاب در امکان مجازات یا عدم گردد که زمین از جمله اراضي ملي بوده است، ایا بنابر ظن وی مي مشخص مي 

 مجازات وی استفاده کرد؟ 

پردازد که در زمان وجود شرایط آن، دولت ها و مراتع، به بیان استثنائي مي قانون ملي شدن جنگل   23مقنن در این خصوص، در ماده  

کند. مطابق با مفاد این ماده، اگر شخصي واجد سند مالکیت به نام جنگل باشد، و یا از برای ملي کردن اراضي، خسارت پرداخت مي 

های رسیدگي املاك ها به نام جنگل صادر گردیده باشد و یا واجد حکم قطعي از هیئت مرجع ذیصلاح حکمي با مفاد وجود مالکیت آن 

 دریافت است.واگذاری به نام جنگل باشند مبالغ مذکور در قانون فوق برای ایشان قابل 

 استصحاب در تصرف مراتع  - 2- 2

برد. اگر شخص با فرض اینکه در قانون سابق تصرف مجازات را بالا مي تصرف بدون دانستن حکم مجازات احتمال استصحاب در  

تواند در حکم زمین موات که اکنون در داخل اراضي ملي است، جرم نبوده و بر طبق همین مسئله بخشي از مراتع ملي را تصرف کند مي 

قانوني از اصل استصحاب کمک گرفت؟ با نظر به اینکه فرد حکم جدید را نداند ممکن است بتوان از اصل مزبور استفاده نمود. با این 

حال قانون گذار در این مورد نسبت به تصرف اراضي جنگلي، بیشه زار و مراتع ساکت است. اما میتوان از جنبه ی دستوری اصل 

 به استوار بودن بر آنچه در گذشته ثابت بوده است، استفاده کرد.   استصحاب نسبت

کنند پرداخته شود. در این راستا چند در اینجا شایسته است به موضوع تعقیب کیفری افرادی که اقدام به تصرف عدواني اراضي ملي مي 

 مسئله حائز اهمیت است:
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الف( اگر قبل ملي اعلام شدن زمیني، فردی آن را تصرف نموده باشد، بعد از ملي شدن همان زمین، امکان طرح شکایت کیفری، علیه 

آن فرد وجود ندارد. دلیل این مسئله این است که تا پیش از اجرایي شدن قانون در خصوص فرایند ملي کردن اراضي، زمین مورد بحث، 

قانون مجازات اسلامي، تصرف با ایجاد آثار آن، اگر در خصوص   690ست. پس از آنجایي که برابر با ماده  در دایره اموال خصوصي ا

 شود.اراضي ملي شده صورت گرفته باشد، عملي مجرمانه محسوب مي 

بایست تعقیب کیفری را تا زمان اعلام ب( اگر در بازه زماني بین تشخیص مامور رسمي و اعتراض به این آن، تصرفي صورت پذیرد، مي 

 رأی قطعي مرجع ذیصلاح، متوقف نمود.

های ماده ها و مراتع مستفاد میگردد: )توضیح آنکه اعتبار تبصره قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل  55ماده    1این امر از مفاد تبصره 

خوانیم: »وزارت کشاورزی و منابع طبیعي مکلف است به به رغم خود ماده همچنان به قوت خود باقي است. در این تبصره مي   55

وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتي که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعي نسبت 

منهم را مورد تعقیب کیفری   به منابع ملي مذکور در این ماده اخطار با آگهي شده باشد و مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا 

ت کشاورزی و منابع طبیعي در مهلت مقرر در اخطار با آگهي اعتراض شده باشد که در دهد. مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارقرار مي 

 خواهد بود.  56این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده  

با توجه به اینکه امروزه دیگر هیات مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضي اختلافي...   30همانگونه که گفته شد )ر.ج. ش  

شده است. ادامه تعقیب کیفری موکول به اظهار نظر قطعي این هیات مبني بر تأیید نظریه تشخیص مأمور   56جایگزین کمیسیون ماده  

 (.قضائیه  قوه  حقوقي   اداره  ، 1368 –   5824/ 7باشد )نظریه شماره منابع طبیعي مي 

ج( تصرف عدواني اراضي ملي شده از جمله جرائم قابل گذشت بوده و تعقیب کیفری متهم با اعلام رضایت مدعي خصوصي که در 

 گردد. شود. چنانکه با شکایت سازمان دولتي نیز آغاز مي شود، متوقف مي واقع همان دولت است و مسامحة مدعي خصوصي نامیده مي 

با وصول جرائم و   52های ماده  و تبصره   49مجازند نسبت به جرائمي که طبق مفاد این قانون باشد به استثنای موارد مذکور در ماده  

خسارات از تعقیب جزایي متهم فقط برای یک مرتبه صرفنظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس با نماینده سازمان مزبور 

 است.

آید که: الف( تنها افرادی که صالح به رضایت و گذشت از تعقیب کیفری هستند، رئیس سازمان از بررسي مفاد این ماده اینگونه بر مي 

 باشند و اخذ نظر ایشان در هر مصداق ضروری است. اند، مي جنگلباني و نمایندگاني که از جانب وی انتخاب گردیده 

شوند، صرفا یک بار است. پس در ب( در قانون ظرفیت تمسک به این مقرره، برای افرادی که به تصرف عدواني اراضي ملي متهم مي 

 صورت تکرار جرم توسط این اشخاص، امکان اجرای این ماده برای بهبود شرایط ایشان وجود ندارد.

توان این ماده را اعمال نمود که جرایم نقدی و خسارات وارده در هر مصداق و به طریق اولي خلع ید مرتکب و پ( در صورتي مي 

 رفع تصرف از اراضي ملي شده اخذ گردیده باشد. 

ها و مراتع کشور و ادارات مربوطه در خصوص جرم ت( تعقیب کیفری و رسیدگي صرفا در صورتي ممکن است که سازمان جنگل 

ها توسط تصرف عدواني اراضي ملي شکایت نموده باشند. فهم موضوع با ارتباط این مسئله اصل استصحاب به چگونگي مالکیت زمین 

تواند نقطه ی ارتباطي مشخصي باشد با این عنوان که » فقها در اصطلاح )میت( را بر )اراضي میته بالاصاله )اراضي ولي امر نیز مي 

کنند، اما باید دانست بنابر معنای لغوی، فرقي بین دو عنوان نیست. از این رو حتي اگر با کمک گرفتن از مناسبت موات(( اطلاق مي 

نا نیز باید از واژه )الخربه( فهمیده شود وگرنه اشکال در هر دو مورد حکم و موضوع، کلمه میت بر معنای دوم دلالت کند، همین مع 

 آید و دلیلي ندارد اشکال مختص روایات دسته دوم به شمار آید.پیش مي 

( است، مانند مرسله حماد بن عیسي که 529  ص. ،9، ج1414مجموعه سوم روایاتي است که عنوان موضوع آن )لاربّ  لها( )حر عاملي،  

چنین تعبیری دارد:)کل ارض میتة لاربّ  لها( نیز موثقه اسحاق بن عمار که در تفسیر علي بن ابراهیم وارد شده، عبارت )کل أرض 
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(. تقریب استدلال بدین روایات، وابسته به نفي مالک 531  ص. ،9، ج1414)حر عاملي،  لاربّ  لها( آمده و همچنین است روایات دیگر 

دسته روایات )الأرض المیتة   دیگر است، گرچه با استصحاب عدم وضع چنین مالکي در شریعت بتوان چنین فهمید؛ زیرا موضوع این 

شود ایم و به دلیل استصحاب صاحبي ندارد، پس ثابت مي شود:این زمین را میته )اراضي موات( یافته التي لا ربّ  لها( است. پس گفته مي 

 از آنِ امام است.« 

 های طبیعی و برخورد قانون با آن اعتبار استصحاب در تصرف بیشه   - 3- 2

های طبیعي نیز صادق است که در قوانین موضوعه بیان شده است. های تخریب و تجاوز نسبت به اراضي ملي در مورد بیشه عناصر بزه 

 1370قانون مجازات اسلامي مصوب    190ها و مراتع و ماده  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل   55توان به ماده  از آن جمله مي 

اشاره کرد. اما این عناصر برای تعقیب جرانم مزبور کافي نیست؛ زیرا علاوه بر عناصر مندرج در قوانین موضوعه، شرط تحقق بزه 

ها و مراتع و یا اعمال جنگل   قانون حفاظت و بهره برداری از   56تخریب و تصرف عدواني نسبت به اراضي ملي. اعمال مقررات ماده  

 ملي از مستنیات أشخاصي نیز دانسته شد. شخیص اراضي قانون حفظ و حمایت از ذخایر جنگلي از حیث ت  2ماده 

به عبارت بهتر تا زماني که مأمورین صلاحیت دار دولت، ملکي را جزء اراضي ملي تشخیص ندهند و راجع به آن برگ تشخیص و 

های( تخریب و تصرف عدواني در مورد چنین املاکي قابلیت انتساب بر مرتکبین را های )جرم قطعي صادر ننمایند. بزه آگهي تشخیص 

های( تخریب و تصرف عدواني به اراضي ملي شده محسوب های )جرم ندارد. شرط موصوف که به عنوان یکي از شرایط اختصاصي بزه 

 هیئت عمومي دیوان عالي کشور ذکر شده است.   1353مورخ  35گردد، در رای وحدت رویه شماره مي 

باشد اما (، قابل تعقیب جزایي نمي 1391ها و مراتع ) ها و مراتع قبل از ملي شدن جنگل بدون تردید هرگونه تخریب و تصرف جنگل 

ها و مراتع، نسبت به اراضي ملي شده اقدامي مخربانه و متصرفانه داشته باشد؛ از این حیث، چنانچه فردی پس از ملي شدن جنگل 

 شودهای مختلفي رخ دهد که به شرح زیر بیان مي های تخریب و تصرف عدواني نسبت به وی، ممکن است که در حالت انتساب بزه 

ها و مراتع و پیش از تشخیص مأمور صلاحیت دار دولتي رخ دهد، بي تردید با الف: اگر تخریب و تصرف بعد از ملي شدن جنگل 

اند که شخصي مرتکب تخریب شود. برخي این اقدام را به مثابه این دانسته توجه به رأی وحدت رویه ی موصوف. جرم محسوب نمي 

و تصرف در منابع طبیعي شده است که بدون مالک است. ب: تخریب و تصرف نسبت به اراضي ملي شده. بعد از تشخیص منابع ملي 

از مستثنیات و صدور آگهي آن در جراید و قبل از سپری شدن مهلت اعتراض و قطعي شدن تشخیص رخ دهد. در این فرض نیز 

 7998/ 7باشد. نظریه شماره  همانا قطعیت آن مي کند زیرا مقصود از اعمال تشخیص  های تخریب و تصرف عدواني تحقق پیدا نمي بزه 

 (.223 ص. ،1398کند )عموزاده، اداره حقوقي قوه قضاییه همین عقیده را تایید مي   1377مورخ 

پ: چنانچه فردی پس از قطعیت تشخیص به اراضي ملي شده تجاوز نماید و یا آن را تخریب کند. برابر قوانین موضوعه قابل تعقیب 

باشد. در این فرض عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافي)نَفي کننده( مالکیت دولت و مانع تعقیب جزایي مرتکب جزایي مي 

اداره حقوقي قوه قضاییه آمده است: »در صورت قطعي شدن تشخیص   1377مورخ    7998/  7گردد. در همین راستا در نظریه شماره  نمي 

منابع طبیعي اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه تجاوز به محدوده ملي شده، تجاوز به منابع طبیعي است و 

ن پس از تشخیص قطعي مرتع با جنگل بودن آن مانع تعقیب کیفری متجاوز ت و ادعای مزروعي بودن زمیمتجاوز قابل تعقیب کیفری اس

و مجوز ادامه تجاوز نخواهد بود اما اگر تشخیص منابع طبیعي قطعي نشده باشد و هنوز مرتع بودن یا نِیزار بودن زمین محرز و قطعي 

توان متصرف را تحت تعقیب کیفری قرار داد و این مورد از موارد اناطه و منوط به تعیین قطعي وضع زمین خواهد نگردیده باشد نمي 

ای عملیات تشخیص به طور قطع تحقق یابد اما به جهت عدم اعتراض به تشخیص، بود. برخي ایراد نمودند چنانچه نسبت به عرصه 

یي نیستند )عموزاده، ها قابل تعقیب جزا مطرح نشده باشد لذا متجاوزین و متصرفین به این گونه عرصه   56موضوع در کمیسیون ماده  

 (.224 ص. ،1398
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 ی رویکرد رویه قضای   - 4- 4

در ارتباط با موضوع استصحاب در اختلافات راجع به اراضي ملي، محاکم عموما در خصوص سابقه احیا، به یقین سابق توجه نموده و 

کنند. برای نمونه در پرونده مطروحه به طرفیت اداره منابع طبیعي و اداره محیط زیست، خوانده با درخواست به شک لاحق اعتنا نمي 

احراز مالکیت نسبت به قطعه زمین موضوع دعوا، بیان داشته بود که اجداد وی، در زمین مذکور در طي سالیان متمادی به زراعت مشغول 

رغم مشهود بودن آثار زراعت، زمین مذکور را ملي قلمداد نموده است. دادگاه برای روشن شدن اند و حال اداره منابع طبیعي علي ه بود 

دارد که دهد. کارشناس در نظریه خود بیان مي های هوایي به کارشناس این حوزه ارجاع مي جهات پرونده، امر را برای بررسي عکس 

گرفتگي های دوم، آثار سیل ها فاقد آثار زراعي است و در قسمت هایي دارای آثار زراعي و در برخي قسمت زمین مورد بحث، در قسمت 

گردد. قاضي پرونده با توجه به واحد بودن قطعه زمین زراعي و عدم تفکیک آن، در راستای حل اختلاف در خصوص مشاهده مي 

های هوایي که به علت آثار سیل گرفتگي و های غیر زراعي بیان داشته است: »یقین حاصل از آثار زراعت، در زمان تهیه عکس قسمت 

ل استصحاب، حالت زراعت ابقاء شود، با توسل به اصنفوذ آب از حد شمالي و شرقي به شک لاحق مبتني بر غیر زراعي بودن ملحق مي 

نفع، و تصرفات مشهود و فعلي ایشان در محل، ... دعوای خواهان را طبق نظریه کارشناس خواهد شد و سابقه ثبت نسق زراعي به نام ذی 

وارد و ثابت تشخیص... حکم به احراز مالکیت زراعي مشاعي خواهان در قطعه زمین موصوف و خروج آن از اراضي ملي و الحاق به 

گردد، در رویه قضایي نیز، طور که در دعوای مشارالیه مشاهده مي گردد«. همان مستثنیات پلاك مذکور از بابت اصل خواسته صادر مي 

 دهند.محاکم اصولا اصل استصحاب را برای تشخیص مالکیت، از طریق احراز سبق تصرف، مبنا قرار مي 
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 نتیجه 

توان از جنبه ی استصحاب در برقرار بودن مالکیت استفاده نمود با توجه به آنچه بیان شد باید اذعان داشت، در مورد اراضي ملي نمي 

توان از استصحاب قانون سابق در باب جرایم تعریف شده شوند مي اما برای مجازات اشخاصي که مرتکب جرم علیه اراضي ملي مي 

استفاده نمود. اگر شخص با فرض اینکه در قانون سابق تصرف زمین بلااستفاده که اکنون در داخل اراضي ملي است، جرم نبوده و بر 

توان در حکم قانوني از اصل استصحاب کمک گرفت؟ با نظر به اینکه فرد طبق همین مسئله بخشي از مراتع ملي را تصرف کند، مي 

فاده نمود. با این حال قانون گذار در این مورد نسبت به تصرف اراضي جنگلي، حکم جدید را نداند ممکن است بتوان از اصل مزبور است 

های اصولي استفاده نماید. اما به طور دقیق میتوان از جنبه ی دستوری اصل استصحاب نسبت بیشه زار و مراتع سعي نموده است از جنبه 

به استوار بودن بر آنچه در گذشته ثابت بوده است، استفاده کرد. قوانین جزایي ایران در رابطه با استصحاب عمل تسبت به تصرف 

آید که از نظر قانون گذار و رویه قضایي وجاهت لازمه را در برابر محاکم عدواني صحبتي صریح نداشته است اما از قرار معلوم بر مي 

انون پیشین نسخ ضمني شده و در زماني که باشد. البته گفتني است که در استصحاب به قانون سابق در این زمینه در جایي که ق دارا مي 

توان از آن در تصرفي که بنابر شک نسبت به قانون قبلي انجام قانون جدید تمام جهات را نپوشانده باشد، قابلیت استفاده را دارد و مي 

 یافته است، استفاده نمود. 
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